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ريويو

نگاهى به جلد هفتم 
«يادداشت هاى علم»

اهميت خاطرات علم
ــت هاى سال هاى  ــرانجام يادداش س
ــم به عنوان  ــداالله عل 1346 و 1347 اس
ــت  جلد هفتم و در حقيقت جلد نخس
دست نوشته هاى اسداالله علم به كوشش 
علينقى عاليخانى ويرايش و منتشر شد. 
ــان آغاز اين  ــى عاليخانى در زم علينق
ــت ها، وزير اقتصاد موفق دولت  يادداش
هويدا و دوست نزديك اسداالله علم بود و 
بعدها به رياست دانشگاه تهران منصوب 
 مى شود و سرانجام مديريت يك بانك و 
چند موسسه بزرگ اقتصادى را برعهده 
مى گيرد. در كنار مقدمه اى كه ويراستار 
ــت ها اضافه كرده، در پانويس  بر يادداش
ــته ها، خطاهاى نويسنده را  دست نوش
ــتر  ــادآورى مى كند: اين خطاها بيش ي
ــت كه علم  ــه زمان هايى اس معطوف ب
تحت تاثير رقابت هاى سياسى يا منافع 
زمان، به افراد صفت هايى همچون دزد 
يا حقه باز نسبت مى دهد يا ماجرايى را 
چنان نقل مى كند كه تنها نظر خود را 
موجه مى داند. اين كتاب آخرين بخش 
از يادداشت هاى كسى است كه حوادث 
ــار خود را  ــال وزارت درب ــه 10 س روزان

نوشته است. 
ــت هاى علم از هنگامى آغاز  يادداش
ــاه به اوج قدرت خود  ــود كه ش مى ش
ــاه و  ــاى «انقلاب ش ــيده و برنامه ه رس
ملت» را اجرا مى كرد. از اين رو، اهميت 
ــت هاى علم» را شايد بتوان در  «يادداش
اعلام نارضايتى هواداران شاه جست وجو 
ــين اين  ــاپ جلدهاى پيش كرد؛ با چ
خاطرات، آنها نارضايتى خود را از انتشار 
و برملاشدن اسرار خصوصى شاه و وزير 
ــد و حتى مغرضانه  دربارش ابراز كردن
ــت ها ترديد  ــبت به اصالت يادداش نس
ــت هاى  ــن حال يادداش ــتند. با اي داش
ــى دارد چون علم  ــم اهميت تاريخ عل
ــى در حكومت پهلوى بود كه  تنها كس
يادداشت هاى خود را به يادگار گذاشت. 
يادداشت هاى هفت جلدى علم بازگوى 
پشت پرده قدرت در يك دوران طولانى 
ــاله اى كه اسداالله  ــت. دوران 10 س اس
ــم در مقام پراهميت وزارت دربار در  عل
جريان اكثر تصميم گيرى هاى شاه بود 
كه هشت ماه بعد از انتصاب به اين مقام 
ــتن روزانه را آغاز كرده بود.  عالى، نوش
ــپرى  ــاه س او اغلب اوقات خود را با ش
ــفرهاى تفريحى چه  مى كرد، چه در س
سياسى. نقش علم در تصميم گيرى هاى 
شاه از اهميت بسيارى برخوردار است. 
ــود او چندين بار نيز به اين  چنان كه خ
ــت هايش اشاره كرده.  نكته در يادداش
ــال 1346 در  ــت هاى او از س يادداش
ــت هاى  ــت. علم يادداش ــترس اس دس
روزانه اش را به صورت محرمانه به جاى 
ــت و وصيت كرد پس از مرگش  گذاش
و در زمانى كه خاندان پهلوى روى كار 
نيست منتشر شود. اين يادداشت ها به 
دليل گزارش دقيقى كه از وضعيت دربار 
ــاه مى دهد، اعتبار  پهلوى و شخص ش
ــال بعد از انقلاب و  ــى دارد. 10 س بالاي
دگرگونى نظام سياسى ايران همسر و 
دختران او بر آن شدند كه يادداشت ها 
ــت ها در  ــر كنند. اين يادداش را منتش
مجموعه اى هفت جلدى با ويراستارى 
ــر عنوان  ــى عاليخانى زي دكتر علينق
«يادداشت هاى علم» منتشر شده است. 

علم در 29 تير 1356 براى معالجه 
ــرطان خون كشور را ترك  بيمارى س
ــرداد 1356 هنگامى  ــرد. در 13 م ك
ــه  كه دوران نقاهت را در جنوب فرانس
سپرى مى كرد شاه تلفنى از او خواست 
كه استعفا دهد و به جاى او اميرعباس 
هويدا به وزارت دربار منصوب شد. در 
ــفند 1356، نامه اى مفصل به شاه  اس
ــت و در آن نامه، بسيار صريح در  نوش
ــاه  ــور به ش ــورد وخامت اوضاع كش م
ــاه در مورد اين نامه به  هشدار داد. ش
ــاعرش را از  هويدا گفته بود: «علم مش

دست داده است!». 

بررسى

نقد و بررسى كتاب «انقلاب اسلامى و نبرد نمادها»
نماد نبردها و اسلام انقلابى

ــكاف  ــران معاصر، هماره ش ــكاف هاى اجتماعى اي ــن ش از مهم تري
ــيارى از جامعه  شناسان ايرانى  ــنت و تجدد بوده كه انديشه  بس ميان س
ــت. هركدام از اين انديشمندان  و غيرايرانى را به خود معطوف كرده اس
ــته  اند كه از وجهى متفاوت به اين مقوله بنگرند و آن  به زعم خود توانس
را مورد تحليل قرار دهند. مجيد استوار نيز به عنوان متفكرى جوان، در 
كتاب خود «انقلاب اسلامى و نبرد نمادها»، مجدانه سعى كرده است تا از 
دريچه  اى متفاوت به اين چالش بنگرد. او شايد براى نخستين  بار در بين 
انديشمندان ايرانى از رهيافت نشانه  شناسانه در جامعه  شناسى سياسى 
بهره برده و از اين منظر به بررسى و تحليل انقلاب اسلامى پرداخته است. 
استوار با اقتباس از پى ير بورديو به عناصر سمبليك و قدرت نمادين 
ــى-اجتماعى ايران بين دو  ــان بر ميدان سياس آنها و چگونگى تاثيرش
ــت، نيرو هاى  ــت. وى، همچون بورديو، معتقد اس ــلاب پرداخته اس انق
ــد كه داراى قدرت  ــنفكرانى را مى  پرورانن اجتماعى در راس خود روش
نمادين-سياسى، اجتماعى، شخصى- هستند و به واسطه  آن قادرند تا 
ــى- اجتماعى پيرامون خود نماد ساز و گاه جريان ساز  در ميدان سياس
ــند. او با نگاهى تاريخى-تحليلى مترصد آن است كه ايرانيان را از  باش
ــيوه توليد و نبرد  ــاز تاكنون به دلايلى چون موقعيت جغرافيايى، ش آغ
هميشگى با ديگر اقوام و...، مردمانى اسطوره  باور و نماد گرا توصيف كند 
و نشان دهد نمادگرايى در فرهنگ ايرانيان در طول تاريخ نهادينه شده 
است. به اين  سان اين نماد گرايى آنچنان در فرهنگ ايرانى ريشه دوانده 
است كه هر قومى با ورود به ايران براى مانايى خود به نوعى جبرگرايانه 
ــى همسو كند. تاريخ  تلاش كرده تا نماد هاى خود را با نمادهاى پارس
گواهى مى دهد، حكومت هايى كه به اين امر توفيق نيافتند به زودى از 

ايران رخت بربستند. 
مسلمانان از جمله اقوامى بوده  اند كه گرچه تنها به صرف فره ايزدى 
بر ذهن ايرانيان وقوف نيافتند، لكن اسلام توانست به مرور زمان برخى 
نمادهاى خود را با نمادهاى ايرانى همسو سازد و به بسط حضور خود در 
فرهنگ ايرانى بپردازد. همسويى نمادهايى مانند «رستم» و «امام على(ع)» 
به عنوان نماد پهلوانى و شجاعت يا «سياوش» و «حضرت عباس» به عنوان 
ــتگى و ايثار موجبات قرابت و علاقه مندى ايرانيان به  نماد ازخودگذش
ــلام شيعى» را فراهم كرد. در تكاپوى تعين اين همگانيت  فرهنگ «اس
ــدد به عرصه   ــروطه، ورود تج ــر به ما-عصر مش ــى نزديك ت و در دوران
سياسى- فرهنگى ايران شكاف فربهى را ميان «فرهنگ ايرانى» و فرهنگ 

ــروطه  ــنفكران مش ــيعى» به وجود آورد. گرچه برخى از روش «اسلام ش
تلاش هاى بسيارى براى همسويى «گفتمان تجدد» و «گفتمان اسلامى» 
انجام دادند، لكن توفيقى نيافتند؛ گويا به هيچ روى قرابت نمادهاى اين دو 
گفتمان امكان پذير نبود. استوار مى نويسد: «چگونه مى توان بدون نوزايش 

دينى، جهان تجدد را با جهان اسلام پيوند داد؟» (ص 91) 
ناكامى در اين همگرايى، روشنفكران را بر آن داشت تا با رجعت به 
«ايران باستان» و همسوسازى نمادينِ «جهان باستان» و «جهان تجدد»، 
بتوانند طريقى براى رسيدن به اهداف مشروطه پيدا كنند، كه در نهايت 
ماحصل اين همدلى رضاشاه پهلوى بود. زين  پس «پهلوى  ها» كارگزارانى 
بودند جهت تحقق بى چون وچراى نمادهاى غربى و متجددانه كه حمايت 
روشنفكران غربگرا را نيز در پى داشت. رضاشاه و به خصوص محمدرضاشاه 
با خوانشى جديد از زيست- جهانِ ايرانى باستان، عامدانه موجب انزواى 
ــلام شيعى» و نمادهاى آن شدند. نيمه اول قرن 14 شمسى، دوران  «اس
يكه تازى نمادهاى غربى به وسيله  روشنفكران متجدد و دربار بود. ايشان با 
اقداماتى نظير تاسيس مراكز فرهنگى، فراموشخانه ها، تغيير چهره و زبان 
ايرانيان و حتى ظاهر شهرها و...، قصد داشتند هرچه سريع تر اين نمادها 
را در فرهنگ مردمان غالب و آن را به سبك زندگى مبدل كنند. علاوه 
بر اين پهلوى دوم با خوانشى جديد از نمادهاى ايرانى، به ويژه «كوروش 
كبير» به عنوان مظهر عظمت و قدرت ايران، در مقام همسويى نمادهاى 

ايرانى و غربى قرار گرفت. 
ــى جديد از  ــنفكران مذهبى از دهه  30 به بعد، خوانش با ظهور روش
ــلام شيعى نمايان شد كه توانست نمادهاى اين گفتمان را در ميدان  اس
اجتماعى- سياسى كشور بازتوليد كند. استوار معتقد است كه چهره هايى 
ــريعتى و آيت االله خمينى، به عنوان دو نفر از چهره هاى  همچون على ش
ــاى غربى را به چالش  ــيعى، نماده ــاز، با زنده كردن نمادهاى ش نمادس
ــيدند و نبرد نمادين نوينى در عرصه فرهنگى- سياسى كشور آغاز  كش
شد. از سويى، شريعتى به عنوان روشنفكرى مذهبى با برجسته كردن نام 
«امام حسين» و «ابوذر»، به عنوان نماد هاى مبارز شيعى به بازتوليد «اسلامى 
انقلابى» از اسلامى «واتيكانيزه» شده پرداخت. از ديگر سو امام خمينى با 
تاكيد بر عاشورا و فرهنگ شهادت طلبى، به عنوان نماد مبارزه  حق عليه 
باطل، توانست در بسيج كردن توده  مردم عليه نمادهاى غربى و ضدشيعى 
و ايجاد فضايى انقلابى، نقش بسزايى ايفا كند. اوج اين مبارزات را در دهه 
50 و به خصوص در سال هاى 56 و 57، شاهد بوديم كه منجر به براندازى 
رژيم پهلوى و پيروزى اسلام شيعى و نمادهاى شيعى در نبرد نمادها شد. 
استوار علت پيروزى اسلام شيعى را در اين نبرد، نخست در عدم توانايى 
رژيم پهلوى در سازش با نمادهاى تشيع و ترويج يكسويه  نمادهاى غربى 
در بين توده  مردم و در جايگاه دوم قرابتى را كه مردم بين نمادهاى شيعى 

و باستانى در سبك زندگى خود احساس مى كردند، بيان مى كند. 
ــور از نظر مولف به اين نتيجه گيرى نهايى  تمامى تحليل هاى مذك
رهنمون مى شود كه اگر دولت ها نسبت به هيات  هاى توليد كننده  نماد 
بى  اعتنايى نشان دهند، نمادهاى جديدى در حاشيه شكل مى  گيرند، در 
زمانى غير قابل تصور اذهان را به تسخير در مى  آورند و مشروعيتى بر پايه 
قدرت نمادين ايجاد مى كنند. وى معتقد است دولت ها براى مانايى خود 
بايد به دنبال ايجاد تعادل در بين هر سه جهان نمادين، يعنى ايرانيت، 
اسلاميت و تجدد باشند. از اين رو در تحليلى مشابه، ايام پيش و پس از 
ــال 88 نمونه اى از شكل  گرفتن نمادهايى از هر سه جهان  انتخابات س
ــتفاده از رنگ  ها، دستان به هم گره شده  ــت. اس در بين جوانان بوده اس
ــعارها، عكس ها و تصاوير  ــاره، ش به صورت حلقه هاى زنجير، علايم اش
رسانه اى و غيره، از شكل گيرى دنياى نمادين جديدى بيرون از نظارت 
دولت حكايت مى كند. بنابراين بى توجهى رژيم ها به افول، فرسايش و 
جايگزينى نمادها، آنها را به سمت قدرت فيزيكى متمايل مى  سازد. (ص 
242) لكن، نكته اين است كه، آيا «هنوز» هم نمادهاى انقلابى ديروز در 

نبرد نمادهاى امروز مى توانند راهگشاى چالش هاى فردا باشند؟ 

اميد ميرى ــتو لاكلائو، متفكر- نظريه پرداز- فعال سياسى  ارنس
بزرگ پست ماركسيست آرژانتينى، چندى پيش از دنيا 
ــت و بلند كم نديد:  ــالى كه زيست، پس رفت. در 78 س
ــتى تا  ــه، از جنبش هاى پوپوليس ــن تا فرانس از آرژانتي
خيزش هاى دانشجويى، از ساخته شدن و فروريختن انواع 
و اقسام هويت هاى سياسى تا بربادرفتن بسيارى اميدها 
ــان، از خلق «دال هاى  ــه اى جه براى تغيير واقعى و ريش
ــكيل «زنجيره هاى هم ارزى»، از كندوكاو در  تهى» تا تش
سياهه مطالبه هاى برزمين مانده تا واكاوى پتانسيل هاى 
ــو در چندين دهه پيكار  ــپرده... بارى، لاكلائ به خاك س
ــت و پنجه  ــت از حيث دس پيگير در پهنه نظريه و سياس
ــرى نداشت، اما بى گمان  نرم كردن با فاجعه ها كم و كس
ــك فاجعه بى خبر  ــال عمرش از وقوع ي ــين س در واپس
ماند- فاجعه اى در كسوت خبرى «خوب»: پس از نزديك 
ــه دهه از نخستين انتشار شايد مهم ترين كتابى كه او  س
ــال 1985 به سنت چپ  همراه با «رفيق»  ديرينش در س
ــت راديكال هديه كرد، سرانجام «هژمونى  و نظريه سياس
و استراتژى سوسياليستى»  به زبان فارسى برگردانده شد. 
كتاب لاكلائو و شانتال موف آغازى كوبنده داشت: «تفكر 
چپ امروز بر سر دوراهى ايستاده است.» «حقايق بديهى» 
ــته زير سؤال رفته اند- زمينى كه آن حقايق در آن  گذش
ــده و پاره پاره گشته؛  ريشه داشتند دستخوش شقاق ش
انبوهى از ناكامى ها و نااميدى ها چونان بهمنى ويرانگر بر 
ـ از بوداپست  سر پويندگان و كوشندگان چپ فرود آمده ـ
ــل تا عواقب پيروزى  ــتان، از كاب تا پراگ و كودتاى لهس
كمونيست ها در ويتنام و كامبوج و ... علامت سوال بزرگى 
ــى بلوك  ــال پيش از فروپاش ــه در دهه 80 – چند س ك
ــردازان و مبارزان چپ  ــرق – در برابر ديدگان نظريه پ ش
خودنمايى مى كرد به معنا و مفهوم سوسياليسم و راه هاى 
منتهى به آن مربوط مى شد. البته لاكلائو و موف در كنار 
ــت ها فهرستى از پديده هاى مثبت جديد هم  اين شكس
مى آورند. حال، برويم سراغ ترجمه فارسى و روايت مترجم 

از اين سلسله رويدادهاى اميدبخش: 
«ظهور فمينيسم جديد،؛ جنبش هاى اعتراضى قومى، 
ــى و ملى...»؟ اشتباه كوچكى روى داده،  اقليت هاى جنس
ــبينى از كار  ــايد... ولى اين نهايت خوش ــهو قلمى ش س
ــيم. در متن  درمى آيد وقتى به صفحه هاى بعدى مى رس

انگليسى آمده است: 
 The protest movements of ethnic,
national and sexual mionorities,...

ــى اقليت هاى  ــت: جنبش هاى اعتراض (ترجمه درس
قومى، مليتى و جنسى) 

به احتمال زياد مترجم با كاربرد «و» (كاما يا ويرگول) در 
زبان انگليسى آشنايى كافى ندارد. حتما مى گوييد دور از 
انصاف است كه اين اشتباه كوچك را علامت وقوع فاجعه 
بگيريم. شايد، ولى اين آغاز قصه اى است كه سر دراز دارد. 

امتيازهاى طبقه ممتاز
ــندگان به اين جمله  ــن صفحه مقدمه نويس در دومي
مى رسيم:  «با وجود اين، اشكال جديد تضادهاى اجتماعى 
ــى و نظرى نزديك به  و، همچنين، چارچوب هاى سياس
كسانى كه ما در بخش هاى اصلى كتاب در صدد گفت وگو 
با آنها هستيم، با بحران  مواجه است. همانندى گفتمان هاى 
ــاس آنها  ــيوه هاى خاصى كه بر اس ــيك چپ و ش كلاس
عامل هاى تغيير اجتماعى درك مى شوند، ساخت دهنده  
ــى، و از امتيازهاى طبقه ممتاز براى آغاز  فضاهاى سياس

دگرگونى هاى تاريخى است، (ص22) 
ــت كه با خواندن اين سطرها برباد مى رود اما  عمر اس
سطرهايى كه مى خوانيد ترجمه سطرهايى است از يكى از 
درخشان ترين دستاوردهاى سنت چپ در سه دهه اخير. 
ــطرها نمى توان گذاشت، چرا كه نخستين  از كنار اين س
ــت يك «گوگل-مترجمِ»  ــاى به جا مانده از فعالي ويرانه ه
ــد، ماجرا جدى  ــت- اين را به طنز نگيري ــده اس اوراق ش
ــت: «گوگل-مترجم» اين دو جمله را به مراتب بامعناتر  اس
ــان كنيد. مترجمى كه از  ــى بر مى گرداند، امتح به فارس
ــه have thrown into crisis برنمى آيد  عهده ترجم
چگونه جسارت به خود مى دهد و ترجمه را ادامه مى دهد؟ 
در «مقدمه مترجم» مى خوانيم:  «در تمام لحظات ترجمه 
اين اثر تلاش شد، در حد امكان، بى آنكه به متن لطمه اى 
ــود»  (ص18). «در  ــاده ارائه ش بخورد برگردانى روان و س
ــاده»؟ محدوده امكان  ــكان» ؟ «برگردانى روان و س حد ام
ــى زبانان دم به دم روشن تر مى شود و  در سرزمين ما فارس
برگردان ها روز به روز روان تر و ساده تر. درواقع، ترجمه متون 
انگليسى، ضايع كردن آن، كشتن آن و بعد در روز روشن 
ــتن و درس دادن و شايد كمى بعد... متنى  گشتن و نوش
ـ اين است داستان ترجمه متون نظرى در  ديگر را كشتن ـ
ايران: مصاديق بازر آنچه فيلسوف ايتاليايى «حيات برهنه» 

يا «هوموساكر» مى خواند. 
ــوق از اين قرار  ــت عبارات ف ــم ... ترجمه درس بگذري
ــى در عين  ــكل هاى جديد تضاد اجتماع ــت: «اما ش اس
ــرى و اجتماعى اى را دچار بحران  حال چارچوب هاى نظ
كرده اند كه با چارچوب هايى كه در بخش عمده اين كتاب 
ــيم درگير گفت وگو با آنها شويم قرابت بيشترى  مى كوش
ــيك  دارند. اين چارچوب ها متناظرند با گفتارهاى كلاس
ــپ» براى درك  ــت نماى «چ «چپ» و با راهكارهاى سرش
عاملان تغيير اجتماعى، نظم دادن به فضاهاى سياسى و 
برگزيدن نقطه هاى مناسب براى آغاز كردن دگرگونى هاى 

تاريخى» 
فقط دقت كنيد به تركيب «امتيازهاى طبقه ممتاز» در 
ترجمه: …The privileged points for. چند سطر 
بعد به جمله نغز ديگرى مى رسيم كه علاوه بر ويران  كردن 
ساختار جمله هاى متن اصلى با بى دقتى هاى غيرمسوولانه 
(راهبرد اصلى مترجم براى ارايه «برگردانى روان و ساده» ) 

همراه است: 
«چنين تصورى كه مبتنى بر سوژه اى «تاريخى»  است و 
از حيث مفهومى حول تاريخى منحصر به فرد ساخته شد، 
«جامعه» را همچون ساختارى قابل فهم مسلم مى گيرد. به 
لحاظ نظرى عمل بنيان گذار كاراكترى سياسى بر مبناى 

مواضع طبقاتى معين، چنين جامعه اى را همچون نظمى 
ــن و منطقى شكل مى دهد. امروزه، سنت چپ ناظر  روش

عمل نهايى فروپاشى اين تصور ژاكوبنى است.»  (ص23) 
لاكلائو و موف از فروريختن واپسين شالوده هاى تخيل 
ــى خاصى سخن مى گويند كه براى  يا صور خيال سياس
طبقه كارگر مركزيتى وجودى (ontological) قائل بود 
ــويه يا دقيقة  و دال اعظم «انقلاب» (Revolution) را س
ــس گذار از جامعه موجود به جامعه اى از نوع ديگر  موس
مى دانست، يعنى تصورى از سوسياليسم كه بر دورنماى 
ــتوار بود كه يكسره همگن و  موهوم «اراده اى جمعى»  اس
يكدست و به اين اعتبار نافى سويه سياست است. ترجمه 

درست: 
«[تخيل سياسى مذكور يا همان صور خيالِ مورد نقد 
univer- ) «نويسندگان كتاب] مالامال از سوژه هاى «كلى

sal نه historical) و از لحاظ نظرى حول محور «تاريخ» 

( History) به صيغه مفرد ساخته شده است:  فرض مسلم 
اين تخيل سياسى آن است كه «جامعه» ساختارى روشن 
ــت و مى توان از طريق كنش تاسيسى يك  و قابل فهم اس
شخصيت سياسى آن را در قالب نظمى شفاف و عقلانى 
ــازى كرد. امروزه روز، «چپ» تماشاگر پرده آخر [نه  بازس

«عمل نهايى»!] فروپاشى آن صور خيال ژاكوبنى است.» 
با اين نمونه ها اصلا توقع نداشته باشيد مترجم بتواند 
ــى  تمثيل زيباى دكارت در «گفتار در روش» را به فارس
ــت كه هر مترجمى  ــد توقع زيادى نيس ــا لاب درآورد. ام
ــرى به ترجمه اكنون كلاسيك شده  ــى س در زبان فارس
محمدعلى فروغى بزند تا جمله هايى از اين دست توليد 

ــافرانى  ــد: «آن ها [منظور، مس نكن
ــم  ــه اى راه گ ــه در بيش ــت ك اس
ــتقيم ترين  ــد] بايد در مس كرده ان
ــت وجود  ــه در يك جه ــير ك مس
دارد به رفتن ادامه دهند و به هيچ 
ــم فاصله نگيرند، حتى  دليلى از ه
ــد كه  اگر يگانه بخت ممكنى باش
در ابتدا آنها را به سوى انتخاب شان 
ــت.» (ص24) ناشر  ــوق داده اس س
ــاب را روانه  ــه اين كت محترمى ك
ــايد از يك  ــرده ش ــازار كتاب ك ب
ــخه  چيز مطمئن بوده: 1100نس
ــه  ــاكرها» را ب ــلاص. «هوموس و خ
ــوان بدون ترس  ــم قانون مى ت حك
ــت  از مجازات يا مكافات عمل كش
(هركسى مى تواند آنها را بكشد: به 
ــرط برخوردارى از پول و كاغذ و  ش
ــر)، اما نمى توان آنها  البته جواز نش
ــك يا آيينى مذهبى  را طى مناس
ــه فروغى را  ــى» كرد. ترجم «قربان
بخوانيد: «[مسافرانى كه راه خود را 
ــه گم كرده اند] بايد همواره  در بيش
ــد به يك جهت به خط  تا مى توانن
ــتقيم حركت  كرده به دلايل  مس
ــير ندهند،  ــف تغيير خط س ضعي
ــاز آن را به تصادف  ــد در آغ هرچن

اختيار كرده باشند.»
به شاهكار ديگرى از مترجم نظر 

كنيد: «منطق هژمونى [...] خودش را از همان ابتدا عملى 
«پيشامدى» و «تكميلى» معرفى مى كند كه ضرورت عدم 
ــوب يك پارادايم  ــاى مقطعى- تاريخى در چارچ توازن ه
ــرورى و «مورفولوژيك» آن  ــار ض ــت كه اعتب انقلابى اس
به خاطر برهه اى نيست كه زير سوال رفته است.» (ص24)

من جمله هاى مترجم را كوتاه كرده ام، جهت آشنايى 
ــاده به خود كتاب رجوع  با تفصيل اين برگردان روان و س
ــه  ــم از evolutionary paradigm ك ــد. بگذري كني
ــت، براى پى بردن به  ــده اس «پارادايم انقلابى» ترجمه ش
ــنايى مترجم با زبانى كه مشغول ترجمه از آن  سطح آش

است به جمله آخر دقت  كنيد:
 Whose essential or ‘morphological’
 validity was not for a moment placed in

question.
مترجم فرهيخته گمان مى كند چون moment در 
قاموس لاكلائو و موف (و البته بسيارى ديگر از فلاسفه و 

از همه مهم تر هگل) اصطلاحى فنى است و چون معادل 
محبوب و مختار ايشان «برهه» است، در تركيب هاى ساده 
ــت به شيرين كارى زد. مترجم از  و معمولى هم بايد دس
خود نمى پرسد معناى اينكه اعتبار يك پارادايم «به خاطر 
ــت كه زير سوال رفته» چيست و البته خبر  برهه اى نيس
ــه ’not for a moment‘ يعنى «اصلا و ابدا»  ــدارد ك ن
ــندگان مى گويند اعتبار ذاتى و «ريخت شناسانة»  و نويس

پارادايمِِ تكاملى به هيچ وجه زير سوال نرفت.
ــك و توك  ــه اول ترجمه، ت ــت صفح ــارى، در هف ب
جمله هاى سالم مى توان يافت و البته به آنها هم اعتمادى 

نيست:
ــه در اين كتاب  ــى مانند آنهايى ك «پيامدهاى سياس
مطرح شدند را مى شد از رهگذر صورت بندى هاى گفتمانى 
مختلف [به اشكال متفاوت ديگرى] تحليل كرد ــ براى 
نمونه، از منظر اشكال خاصى از مسيحيت، يا گفتمان هاى 

آزادى خواه مرتبط با سنت سوسياليستى.» (ص25)
ــه  ب ــان  كتاب ش در  ــد  مى گوين ــوف  م و  ــو  لاكلائ
راه  از  ــه  ك ــيده اند  رس ــى  سياس ــى  نتيجه گيرى هاي
ــاوت مى توان به  ــيار متف ــاى گفتارى بس صورت بندى ه
ــكل هاى  ــد، مثلا، به يارى بعضى ش آن نتايج نزديك ش
ــيحيت يا بعضى گفتارهاى طرفدار آزادى هاى فردى  مس
(ليبرتارين) كه با سنت سوسياليسم بيگانه اند يا مغايرت 
ــه alien to هم بى دقتى  دارند. (مترجم حتى در ترجم
مى كند و به جاى نزديك شدن به نتايج سياسى از «تحليل 

پيامدهاى سياسى» صحبت مى كند.)
و دو سطر بعد، مى نويسد: به نظر ما، اعتبار اين نقطة 
گسست فقط بر اين واقعيت مبتنى 
است كه گذشته خود ما را تشكيل 

مى دهد.»
ــه»، چون ظاهرا  مى گويم «فاجع
قرار است خوانندگانى پيدا شوند و 
با خواندن اين ترجمه از مراجعه به 
ــوند و لابد  متن اصلى مستغنى ش
ــد به حيطه  ــجويانى علاقه من دانش
ــى» از راه خواهند  «مطالعات فرهنگ
رسيد و بر مبناى اين برگردان روان 
و ساده پايان نامه هايى خواهند نوشت 
ــى خواهند گرفت و در  و مدرك هاي
ــغول  ــاى دور يا نزديك مش آينده ه
ــرده، ترجمه)  تدريس (و خداى ناك
ــق براى  ــد: آزادى مطل خواهند ش
ــاكرهاى» حاضر و  كشتن «هوموس
آتى. مى گويم «فاجعه»، چون خيال 
ــده اى به اين  ــچ خوانن مى كنم هي
ــن غلط بودن  ــاده كوتاه ظ جمله س
نمى برد، مثلا به ذهنش خطور هم 
ــت» در  ــد كه «نقطة گسس نمى كن
 point of departure ــه ترجم
ــه غلطى مصطلح به  ــده كه بنا ب آم
ــود و  «نقطة عزيمت» ترجمه مى ش
ــل به معناى «محل» يا «زمان  در اص
حركت» قطار يا هواپيما و غيره است 
و مجازاً به «مقدمه بحث» يا «شروع 

بحث» اطلاق مى شود.
ــط نهادها  در صفحه بعد مى خوانيم: «ما از طريق بس
ــكال گفتمانى اى كه مولفه هاى ماركسيسم هستند  و اش
ــر، مفهومى از هژمونى را  ــرد و حذف مولفه هاى ديگ و ط
برساختيم، كه به عقيده ما، چه بسا ابزار سودمندترى در 
مبارزه [...] باشد. در اين جا ارجاع انتقادى به گرامشى بسيار 

اهميت دارد» (ص26).
«نهادها»؟ خرده نمى توان گرفت: طبيعى ترين اتفاق براى 
 institutions را intuitions چنين مترجمى آن است كه
ــاعر كه «ز احمد يك ميم  بخواند. به قياس از اين كلام ش
ــت / جهانى هم در اين يك ميم غرق است»، بايد  فرق اس
گفت از «شهود» تا «نهاد» در فضاى فكرى ما يك «st» فرق 
ــت: institution در مقايسه با intuition فقط دو  اس
حرف اضافه دارد: s و t. و البته كه اين دو حرف مى توانند 
ــاعر است، از  ــند: حق با ش علامت اختصارى state باش
مشاهدات مستقيم و علم حضورى (intuitions) تا ورود 
به نهادهاى آموزشى (institutions) يك st فرق است 

اما جهانى هم در اين يك st غرق است. [بخوانيد: «خيابان 
دولت»! آخر، st در زبان انگليسى علامت اختصارى خيلى 
چيزهاست: خيابان (street)، قديس (saint) و سنگ به 
عنوان واحد وزن (stone)، و بر اين مجموعه اضافه كنيد 
ايهام واژه دولت را در تداول امروز آن: «دولت آن نيست كه 
ــعى و عمل باغ جنان  بى خون دل آيد به كنار / ورنه با س
اين همه نيست.» و لابد مى دانيد كه در اين بيت، «دولت» 
به معناى «بخت نيك» و به تعبير امروزى «شانس» است. 
ــانس» و «خون دل  ــاعر از رابطه خارق عرف ميان «ش و ش
خوردن» حرف مى زند: فقط كسى كه خون دل مى خورد 

شانس مى آورد! شايد...]
القصه، لاكلائو و موف مى نويسند، «ما از طريق بسط بعضى 
مشاهدات مستقيم و صورت هاى گفتارى (discursive) كه 
در چارچوب ماركسيسم قوام يافته اند [نه اينكه «مولفه هاى 
ــذف بعضى ديگر  ــتند»(!)] و منع يا ح ــم هس ماركسيس
ــه «طرد و حذف  ــاهدات و صورت هاى گفتارى [ن از مش
مولفه هاى ديگر»(!)] مفهومى از هژمونى ساخته ايم كه از 
ديد ما ممكن است ابزار سودمندى براى پيكار در راه نوعى 
دموكراسى متكثر و راديكال و مبتنى بر دفاع از آزادى هاى 
فردى باشد. و از اين حيث ارجاع به گرامشى، ولو تا حدى 

انتقادى، اهميت بنيادين دارد.»
ــول مترجم  ــه» از ق ــطرهاى «مقدم ــن س و در آخري
ــنت فكرى بزرگ يكباره و ناگهانى  مى خوانيم: «تفوق س
ــت بلكه جريان از اين قرار است كه  ــده اس دچار زوال نش
آب هاى رودخانه اى كه از منبعى مشترك منشا مى گرفتند 

در جهات مختلف روان شدند...» (ص27)
و مترجم نمى داند فعل surpass به معناى پشت سر 
ــت: «پشت سر گذاشتن يك  گذاشتن و پيشى گرفتن اس
سنت عظيم فكرى هرگز در قالب فروريختنى ناگهانى روى 
نمى دهد؛ هر سنت عظيم فكرى به رودخانه اى مى ماند كه 
آب هايش از سرچشمه مشتركى جوشيده اند اما در جهات 
گوناگون گسترش يافته و با جريان هاى برجوشيده از ديگر 

سرچشمه ها درآميخته اند.»
ــطر مقدمه نظر اندازيد: «از طريق  و لطفا به آخرين س
انتقال برخى مفاهيم، تغيير يا دست كشيدن از برخى ديگر، 
و رقيق كردن خود در بينامتنى بودن نامحدود گفتمان هاى 
ــودش را در درون تكثر امر  ــكل خ ــه ش ــش ك رهايى بخ

اجتماعى خواهد يافت.» (ص27)
و اين حاصل كار مترجمى  كه به گفته خودش كوشيده 
ــوف مى گويند  ــد. لاكلائو و م ــن «لطمه اى» نزن تا به مت
ــيك برخى از  ــم كلاس گفتارهاى مقوّم ميدان ماركسيس
مفهوم هاى خود را به ميراث مى گذارند، ديگر مفهوم هاى 
ــار مى گذارند، و خود را  ــازند يا كن خود را دگرگون مى س
ــب از گفتارهاى  ــاى بى كرانِ بين المتونِ مرك در آن فض
رهايى بخشى حل مى كنند كه تكثر امر اجتماعى در متن 
ـ از اين راه است كه  ــكل مى گيرد و قوام مى پذيرد ـ آن ش
گفتارهاى ماركسيسم كلاسيك مى توانند كمك كار ما در 

شكل دادن به انديشه چپى نو باشند. 
نهضت بازخورد و تعامل

هرچه هست، هم اينك از بخت بد ترجمه اى از مهم ترين 
ــت است كه شايد به  ــى در دس كتاب لاكلائو و موف به فارس
ــش گرفت، ترجمه اى  ــچ لطايف الحيلى نتوان به فال نيك هي
 trade unions ــاب ــه قلم مترجمى كه در جاى جاى كت ب
ــار هم از  ــارى» ترجمه مى كند و يك ب ــاى تج را «اتحاديه ه
ــبتى ميان تاريخ جنبش  كارگرى  خود نمى پرسد چه مناس
ــت و اگر هم فكر مى كند عصر  ــاى «تجارى» هس و اتحاديه ه
«اتحاديه هاى كارگرى» به سر آمده لااقل سرى به فرهنگ لغت 
نمى زند تا به جاى آن واژه «اتحاديه هاى صنفى» يا «سنديكا» 
ــيدن  بگذارد، مترجمى كه withdrawal to را «دست كش
ــت  ــه مى كند و اى كاش زمام امر ترجمه را به دس از» ترجم
ماشين ترجمه گوگل مى سپرد تا «عقب نشينى به افق تبيين 
امر اجتماعى» را «دست كشيدن از افق تبيينى امر اجتماعى» 
(ص30) ترجمه نمى كرد، مترجمى كه البته گاهى شايد به 
ــين ترجمه جمله هاى شاعرانه اى از اين  تقليد از همان ماش
قبيل توليد مى كند كه «همه تضادهاى ميان كار و سرمايه را 
درون يك انفجار عام بالنده ساخت» (ص32) و تركيب بديعى 
نظير «نهضت بازخورد و تعامل» خلق مى كند: «وحدت ميان 
ــا به عبارت ديگر، وحدت اوليه  ــى – ي نزاع اقتصادى و سياس
ــت. با وجود  طبقه كارگر- نتيجه نهضت بازخورد و تعامل اس
اين، اين حركت چيزى غير از فرآيند انقلاب نيست.» (ص32)

ــمبورگ*  لاكلائو و موف در بحث مربوط به رزا لوكس
ــند: «وحدت پيكار اقتصادى و مبازره سياسى -  مى نويس
يعنى همان وحدت طبقه كارگر - يكى از پيامدهاى همين 
تكاپوى كنش و واكنش [ميان دو شكل مبارزه] است. ولى 

اين تكاپو نيز چيزى به جز فرآيند انقلاب نيست.»
ــنت  مترجم ما گويا اصرار دارد عدم تعلق خود به «س
ــته بر باليدن  فكرى عظيمى» را كه لاكلائو و موف پيوس
پروژه نظرى خويش در خاك آن تاكيد مى گذارند دم به دم 
ــنت ندارد مى تواند با فراغ  ــى كه س به يادمان آورد: كس
ــارى را به جاى اتحاديه  ــوده اتحاديه تج بال و وجدان آس
كارگرى و «جنگ موقعيت» را به جاى «جنگ موضعى» و 
دموكرات هاى اجتماعى را به جاى «سوسيال دموكرات ها» 
ــطح  بگذارد و از تركيب هايى چون «تعين اقتصادى در س
آخر» و... استفاده كند و البته در فاصله يك صفحه به جاى 
معدل برساخته خودش بگذارد: «تعيين كنندگى در لحظه 
آخر» (ص162) مى تواند از قول آلتوسر ترجمه كند: «كليت 
هگلى توسعة مسخ شده ايده است و بنابراين، به بيان دقيق 
ــاده است كه  كلمه، يك پديده و خوداظهارى اين اصل س
ــيونى كه  در تمام تجلياتش حضور دارد و حتى در اليناس

مقدمات احياى آن را فراهم مى سازد.» (ص159).
لاكلائو آنقدر زنده نماند كه تحقق احتمالى رؤياى يك 
«دموكراسى راديكال ليبرتارين» را به چشم ببيند اما شايد 
ــوت آزادى  ما ايرانيان تحقق منحرفانه رؤياى او را در كس
ــم كه بى دغدغه  ــردى مطلق مترجمانى نظاره مى كني ف
ــان  ــكلى كه ميل ش هر متنى را كه مى خواهند، به هر ش
ــش در مى آورند و از قرار،  ــد، به زبان مادرى خوي مى كش
اين يگانه عرصه اى است كه در آن ما به طور كامل تركيب 
«دموكراسى راديكال» با «ليبرتاريانيسم» را تجربه مى كنيم. 

پى نوشت:
* يا بنا به ضبط جاافتاده: «لوكزامبورگ». گرچه به تبعيت از 
تأكيد عزت االله فولادوند در كتاب «خرد در سياست» بهتر 

است آن را «لوكسمبورگ» ثبت كنيم.
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